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دکتر میثم لباف خانیکی
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افزایش آگاهی مردم می داند

رآرا 
ـــه

ـه ش
نام

وز
ن ر

گا
ــ

رای
ـه 

یم
مـ

ض

بومیان
نگهبانان 
استیل اند

۲

بازار سرپوش و 
سراهای پرجنب 

و جوش

دیگران چگونه 
به استقبال 
زمستان 
می روند؟
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گوزن هایی که روی 
دست هایم دویده اند

      آن دسـتکش های پنج میـل پـر از قصـه 

بـود و حـالا کـه نیسـتند، انـگار بخشـی از 

کودکی ام را بـا خـود برده اند. چند زمسـتان 

از دوران دبستانم با آن دسـتکش ها گذشت 

کـه بـا نخ هـای رنگارنـگ بافتـه شـده بـود، 

پـر از شـکل های هندسـی قرینـه بـود و 

گوزن هـای کوچکـی پاییـن انگشـتانم بـه 

دنبـال هـم می دویدنـد. آن همـه رنـگ را 

مـادرم روی دسـتانم ریختـه بـود. بـا اینکـه 

ذهـن خیال بـاف مـن بـرای آن گوزن هـای 

قرمز، هر زمسـتان قصـه تـازه ای سر می داد، 

دلم می خواسـت مثل بقیه هم کلاسـی هایم 

دسـتکش هایی معمولـی و یک رنـگ داشـته 

باشـم به خصـوص که دو انگشـت دستکشـم 

کمی بـزرگ بودند و سرانگشـتم را خوب گرم 

نمی کردنـد.

درســت یادم نیســت کی آن ها را به کناری 

گذاشــتم اما حتم دارم وقتی دستکش های 

ماشــینی ســورمه ای را برایــم خریدنــد، از 

داشتنشــان ذوق کــردم. حتــما همان جــا 

بوده اســت که گوزن ها مسیرشــان را عوض 

کرده و از من دور شــده اند. بعدتر نمی دانم 

چه شــدند. دســتکش ها رفتند توی سطل 

زباله یا به کســی بخشــیده شــدند؟ هرچه 

بود چیزی فراتــر از نخ هــای رنگارنگ کاموا 

را از دســت دادم بی آنکه خــودم متوجهش 

باشم. من بخشی از خیال مادرم و مادربزرگم 

و اجــدادم را دودســتی بر بــاد دادم. بماند 

کــه قطع کننده ایــن زنجیره هــنری بودم و 

هیچ وقــت هیچ پنج میلی بین انگشــتانم به 

رقص درنیامد.

آن موقع هنوز مانده بود تا بفهمیم هنر دست 

مادرانمــان چقــدر قیمتی اســت. دوســت 

داشتیم از همه چیز ماشــینی اش را داشته 

باشیم. فکر می کردیم هر چیزی که با دست 

به عمل آید، قدیمی است و از مد افتاده.

گاهــی آرزو می کنم کاش مــادرم به حوصله 

قدیم بود تــا دوباره برایم معجــزه می کرد اما 

می دانم توقع زیادی اســت. زمستان ها دلم 

برای آن دســتکش ها بدجور تنگ می شود، 

به خصوص برای آن دوانگشــتی که بزرگ تر 

بودند.

 پیاده راه   رزَان راستگو  هزارتو   فاطمه خلخالی استاد 

می توانیم کرونا را 
به فال نیک بگیریم؟

      نمایشــگاه های صنایع دســتی همیشــه 

ــای  ــت. تماش ــودش را داش ــوق خ ــور و ش ش

جغرافیــای  در  ایرانیــان،  هنِر دســت 

ــفری  ــه س ــگاه، ب ــک نمایش ــاری ی چندهکت

چندســاعته دور ایــران می ماند، اما همیشــه 

ــا فروشــندگان  وقتــی در ایــن نمایشــگاه ها ب

می شــدیم،  هــم کلام  دســتی  صنایــع 

می گفتنــد کامشــان از مشــکلاتی چــون 

ــو  ــت و از آن س ــد و اقام ــاد رفت و آم ــه زی هزین

فــروش کــم صنایــع دســتی تلــخ اســت. 

از آن طــرف، خریــدار هــم بــه دلیــل نبــود 

برچســب قیمــت روی همــه صنایــع دســتی و 

پیش فــرض گرانی ایــن کالاهای دست ســاز، 

گاه حتــی جرئــت نزدیــک شــدن و پرســیدن 

ــل،  ــن دلی ــه همی ــت. ب ــا را نداش از قیمت ه

بــا وجــود هیجان انگیــز بــودن بازدیــد از 

نمایشــگاه های صنایــع دســتی، معمــولا 

ــدار و فروشــنده  ــرای خری ــد ب آن طــور کــه بای

مفیــد نبــود.

امسال کرونا سی و چهارمین نمایشگاه صنایع 

دستی را مجازی کرده و برای نخستین بار، از 

دوم دی ماه، در یک ســامانه منسجم، ۶ هزار 

محصول از هزار هنرمند در سراسر کشــور به 

نمایش گذاشته شده است.

خریــدار می توانــد بــا مراجعــه به ســایت

 fair.tafrihati.com در بخش محصولات، با 

مشــاهده قیمت ها، کالای مورد نظر خود را 

انتخاب و به صورت آنلایــن خرید کند و دم 

خانــه تحویــل بگیرد. بــه گفتــه نیکزادفر، 

مدیرعامــل شرکــت مادرتخصصی توســعه 

ایران گردی و جهان گردی، این ســامانه با 

هــدف حمایــت وزارت میراث فرهنگــی، 

گردشــگری و صنایع دســتی از هنرمندان 

انــدازی شــده اســت.  صنایع دســتی راه 

نمایشگاه رایگان است و همه عواید فروش 

محصولات هنرمندان بدون کسر حتی یک 

ریال به خود هنرمند می رســد. از خراسان 

رضوی تاکنون ۶۹ هنرمند در این نمایشگاه 

حضــور یافته انــد. باید دید آیــا این حضور 

مجازی می تواند به فروش بیشتر محصولات 

صنایــع دســتی بینجامــد و از ایــن نظــر 

می توانیم کرونا را به فال نیک بگیریم؟ 

دو به شک بودم. بروم یا نروم؟ خبرهای 

کرونا از چین به گوش می رسید ولی هنوز تصور 

می کردیم کرونا در حصــار ووهان چین باقی 

می ماند و بعید است همه گیر شود. تنها ۳ روز تا 

کسوف یا همان خورشیدگرفتگی حلقوی بر 

آسمان سریلانکا زمان باقی مانده بود. بسیاری 

از عشاق رصد آسمان ایرانی سفرشان را پیش تر 

آغاز کرده بودند. امارات، عمان و هند ۳ کشور 

مقصد رصدگران و عکاسان نجومی ایرانی بود. 

من اما به جایی پررمزوراز آن هم دوردست تر فکر 

می کردم، به سریلانکا. یکی دو تماس گرفتم 

که مطمئن باشم ســفرم شدنی اســت و این 

تصمیم آنی غیرعاقلانه ای نیســت. مرخصی 

جور شــد. سریع به آژانس معتمدم زنگ زدم و 

خواســتم بلیتی را که از قبل در اینترنت دیده 

بودم و موجود بود رزرو کنــد. تا عصر روز بعد، 

درگیر کار شدید شــدم تا کار را با خود به سفر 

نبرم. ساعاتی بیشتر برای جمع کردن وسایل 

باقی نماند. پیش از تیک آف هواپیما فقط یک 

چیز را بررسی کردم و آن هم نرخ تبدیل دلار و 

یورو بود به ارز محلی. برای اینکه سفر به صرفه تر 

دربیاید، هواپیــما از دوبی بــه ماله (پایتخت 

مالدیو) رفت و پس از توقفی کوتاه و پیاده شدن 

برخی مسافران در این 

شهر، عازم مقصد بعدی یعنی کلمبو شد. تا 

به حال به هیچ کشوری این چنین یکباره سفر 

نکرده بودم. در توقف در دوبی و هم چنین پس 

از پیاده شــدن از هواپیما در کلمبو، در اولین 

فرصت به اینترنت فرودگاه وصل شــدم و رزرو 

مکان های اقامتی ام را تکمیل کردم. باید در 

صفحه روادید فرودگاهی قرار می گرفتم. پس 

از طی کردن صف و رسیدن نوبتم متوجه شدم 

باید اول ۴۰ دلار پرداخت می کردم و رسیدش را 

می آوردم. دوباره به گیت دریافت روادید مراجعه 

کردم. مأمور اعطای روادید فرودگاهی پرسید: 

«برای چــه آمــده ای؟» گفتــم: «برای ســفر 

گردشگری.» پرسش دوم از مقصد بود و جواب 

دادم: «جفنا.» گفت: «کجا؟» گفتم: «جفنا.» 

قیافه اش دیدنی بود. جفنا را از روی نقشه های 

کســوف و مســیر حرکــتِ گرفــت (نــوار 

خورشیدگرفتگی) انتخاب کرده بودم. به لطف 

اینستاگرام هم با مرور تصاویر مکانی و بررسی 

هشتگ های آن، معبد چشم نوازی 

را برای عکاسی در لحظه اوج 

گرفت نشــان کــرده بودم. 

ر  مــو مأ

فرودگاه پرســید: «برای چه 

جفنا؟» ۱۰ دقیقه ای صحبت کردم. سر آخر هم 

کلافه از اینکه مگر گردشــگر به جفنا می رود، 

روادید را با بدخلقی چسباند داخل گذرنامه ام. 

بلافاصله اندکی ارز تبدیل و ســیم کارت تهیه 

کردم و راهی ترمینال اتوبوس برای سفر به جفنا 

شــدم. ترمینال؟! یک مغازه بیشــتر شبیه به 

انباری بــود که بلیت می فروخــت. من هم در 

تاریکــی آخــر شــب، نمی دانســتم در چــه 

مختصاتی تن بــه چه چالشــی داده ام. فقط 

می دانستم باید در کمترین زمان ممکن خودم 

را به جفنا برسانم. به جفنا که رسیدم، انگار به 

دنیایی ســفر کرده بودم که برای خود اهالی 

سریلانکا هم بکر است، شهری مرزی در شمال 

غربی سریلانکا که در همین دهه اخیر، در آنجا 

درگیری خونینی با ببرهــای تامیل درگرفت و 

سرانجام این جنگ داخلی چندده ساله پایان 

یافت. مردم ایــن منطقه آن هم در 

کشـــــــــــــــوری به شــدت 

گردشــگرپذیر، در خیابان 

که راه می رفتم با من سلفی می انداختند. 

خوشــحال بودنــد کــه گردشــگر به 

شهرشان آمده اســت. هنوز اما رد و اثر 

جنگ داخلی بر تن و دیوار این شــهر 

باقی بود، چنان که در قلعه اصلی شهر 

که موزه شده بود، دورتادور منطقه بزرگی 

نوار زرد کشیده و نوشته شده بود: «خطر 

انفجار مین!» با همه این ها جفنا را دوست 

داشتم، شهری فارغ از هجوم گردشگران 

که می توانســتی بی آلایش و بی زحمت، 

زندگی واقعــی مردمان آن را تماشــا کنی. 

تصویر و نام و نشــان معبدی را که پیش تر 

یافته بودم به بســیاری از مردم بومی نشان 

دادم ولی کمتر می شناختند. سرآخر با یک 

توک توک یا همان سه چرخه موتوری خودمان 

به نقطه مــورد نظر رســیدم. برای عکاســی 

کســوف، با امیدی اندک، محاســبات لازم را 

انجام دادم و همانی بود که می خواســتم و به 

اقامتگاه برگشــتم با امید اندک زیرا آســمان 

سراسر ابری بود و بعید بــه نظر می آمد در این 

نقطه بسیار شرجی، کســوف مهلت بسیاری 

برای خودنمایی پیدا کند. صبــح روز بعد، با 

طلوع خورشید در آســمانی صاف و فارغ از ابر 

بیرون زدم. بخت با من یار بــود. این بار خودم 

بودم که با توجه به نقشه گوگل، راه را به راننده 

توک توک می گفتم. سریع در نقطه مورد نظر 

مستقر شدم و وسایل را چیدم. خورشید و ماه بر 

سر قرار ظاهر شدند و سرانجام کسوف حلقوی 

خودنمایــی کــرد. هنگام خورشــیدگرفتگی 

حلقوی، ماه آن قدر به ما نزدیک نیست که کل 

چهره خورشید را بپوشــاند. به همین علت، با 

رصد خورشید با فیلتر مخصوص، ستاره مادر 

منظومه شمسی را به شکل حلقه می شود دید 

اما این حلقه هم چنان آن قدر تابان اســت که 

عموم مردم -اگر بی خبر باشند- متوجه وقوع آن 

نمی شوند. رصد من برای محلی ها جلب توجه 

کرد، چنان که بهترین دستاورد این سفرم رصد 

مشترکمان بود. من برای سفر به سریلانکا دلم 

را به دریــا زدم. خوشــحالم که چنیــن هدیه 

آسمانی ای دریافت کردم.

دل به دريا زدم و هديه آسمانى گرفتم

زمین و آسمان را به هم می بافد و ترکیبی رؤیایی پیش چشمان مخاطب مجسم می کند. 

محمدجواد ترابی، راهنمای گردشگری و کارشناس نجومی است که در زمین سیر می کند 

تا آسمان را بشکافد و با رصد ماه و ستاره ها طرحی نو درانداز. در نهایت هم این روزنامه نگار 

و برنامه ساز، قلم و دوربینش را به کار می بنند و این رویدادها را ثبت و ماندگار می کند.

ترابی که لیسانس فیزیک (نجوم) دارد و فوق لیسانس روزنامه نگاری، به واسطه علاقه اش 

به گردشگری، تاکنون به ۲۰ کشور سفر کرده است. مقصد سفرهای او بیشتر حول محور 

آسمان می چرخد، از بازدید رصدخانه های بزرگ دنیا همچون قفقاز و شیلی گرفته تا رصد 

پدیده های آسمانی همچون کسوف و شفق قطبی. او هم چنین در عرصه روزنامه نگاری 

سردبیری ماهنامه های «نجوم» و «دانشمند» و معاون سردبیری روزنامه «هفت صبح» را هم 

در کارنامه دارد. ترابی حدود یک دهه است که در عرصه برنامه سازی فعالیت دارد و اکنون 

سردبیر برنامه «سلام صبح بخیر» شبکه سوم سیماست. او در یادداشت زیر برایمان از 

تجربه یکی از آخرین سفرهایش برای رصد کسوف حلقوی در سریلانکا نوشته است.
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از کهنه بودن زندگی مان خجالت نکشیم

اگر پیش تر می شد از روی نو نبودن وسایل زندگی دیگران و لباس ها 
و سر و وضعشان سریع نتیجه گرفت که آن ها شرایط اقتصادی 
مناسبی ندارند، دیگر این طور نیست. در واقع، در دنیای امروز...

۲

مردمان قدیم مثل حالا نبودند که 

انواع و اقسام سرگرمی ها و بازی های 

فکری توی دست و بالشان باشد. نه 

خبری از پدیده شگفت انگیز رایانه ...

مرغوتی، مرغوتی
دو روغن به یک قوطی
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آقای ادیبیزمان تحویل به مسئول صفحه:
ساعت:

آقای فرهمند
ساعت:

آقای بنی اسدی
ساعت:

آقای حیدری
ساعت:



بازار سرپوش بازار سرپوش بازار سرپوش بازار سرپوش بازار سرپوش بازار سرپوش بازار سرپوش بازار سرپوش بازار سرپوش 
و سراهای و سراهای و سراهای و سراهای و سراهای و سراهای و سراهای و سراهای و سراهای 

پرجنب و جوشپرجنب و جوشپرجنب و جوشپرجنب و جوشپرجنب و جوشپرجنب و جوشپرجنب و جوشپرجنب و جوشپرجنب و جوش

  اولین سؤالی که با مشاهده رفتار 
بلاگر تخریبگر پیش می آید این است 

که در محوطه های باستانی باید چطور 
رفتار کنیم که آسیبی به آثار تاریخی 

وارد نکنیم.

محوطه هـای باسـتانی ۲ گروه انـد: تعـدادی 

دارای پرونـده ثبـت ملـی هسـتند و برخـی 

هنـوز شناسـایی و ثبـت نشـده اند. قوانینـی 

در ارتبـاط بـا محوطه هایـی کـه ثبـت ملـی 

شـده اند تدویـن شـده اسـت کـه وزارتخانـه 

میـراث فرهنگـی را موظـف بـه حفاظـت از 

آن هـا می کنـد. بـر اسـاس قانـون، هرگونـه 

آسـیب بـه آثـار باسـتانی در ایـن محوطه هـا 

مجـازات کیفـری دارد. بـرای نمونـه، یـک تـا 

۱۰ سـال حبـس و جـزای نقـدی پیش بینـی 

شـده اسـت ولـی در ارتبـاط بـا محوطه هـای 

ثبت نشده، همه چیز به وجدان و عرق ایرانی 

برمی گـردد! اگـر محوطـه ای تاکنـون دور از 

چشـم باستان شـناس ها و میـراث فرهنگـی 

بـوده اسـت، هـر ایرانـی موظـف اسـت آن را 

سـند هویتی خودش تلقی کند و از رسـاندن 

هـر گونـه آسـیبی بـه آن محوطـه باسـتانی 

خـودداری کند. در صـورت مشـاهده هر نوع 

ماده فرهنگـی از جمله آثار تدفیـن، تزیینات 

معماری، اشـیا، ابزار و تزیینـات معماری نیز 

بایـد بـه نزدیک تریـن اداره میـراث فرهنگـی 

گزارش دهد تـا در ارتبـاط با آن هـا مطالعات 

لازم صورت گیـرد و پرونـده ثبتـی آن اثر تهیه 

شـود. امـا متأسـفانه بـه دلیـل آموزش هـای 

ضعیـف در ایـن زمینـه، بسـیاری از مـردم 

آگاهـی لازم را در مواجهـه بـا آثـار و مواریـث 

فرهنگـی ندارنـد.

  شما سرپرست ۲ گروه کاوش 

در خراسان بوده اید: یکی بازه هور 
و دیگری «ویران شهر». وضعیت 

محوطه های باستانی خراسان در چه 
حال است؟

البته طبیعتا انتظاری که ما باستان شناس ها 

داریم هیچ وقت برآورده نمی شود و حفاظت 

آن چنان که باید و شاید در قبال آثار تاریخی 

و محوطه های باســتانی صــورت نمی گیرد. 

نه تنها در خراسان که در سراسر ایران داستان 

به همین شکل است. اما خیلی هم نمی شود 

همــه تقصیرهــا را بــه گــردن وزارت میراث 

فرهنگی انداخت چون در ایران وجب به وجب 

آثار تاریخی و محوطه باســتانی هست و لازم 

است خود مردم به نوعی نگهبانان آثار تاریخی 

باشند. بنابراین فرهنگ سازی در این زمینه 

باید به جد صورت گیرد. مردم هر منطقه باید 

بدانند آثــار و محوطه هایی کــه در محدوده 

روستا، زمین کشاورزی یا حتی شهرشان قرار 

دارد ارزشــش خیلی بیش از آن چیزی است 

که تحت عنوان دفینه و گنج مطرح می شود. 

حفظ این آثار می تواند در آینده ای نه چندان 

دور برایشان منافع اقتصادی به همراه داشته 

باشــد. الان دیگــر هــر کســی می داند که 

تبدیل یک اثر باستانی به یک سایت موزه یا 

محلی برای جذب گردشگر، می تواند تبعات 

اقتصادی مبارکی داشته باشد.

  پاسخ میراث در مقابل 

تخریب ها معمولا از ۲ حرف فراتر 
نمی رود. اولین حرفشان این است 
که به اندازه کافی بودجه و نگهبان 

برای نگهداری از محوطه های 
باستانی ندارند. با نگاهی به ردیف 

بودجه، می توانیم بگوييم این حرف 
تا اندازه ای درست است. مقصر جلوه 

دادن مردم ناآگاه و سایر نهادهایی 
که فرهنگ استفاده از بناهای تاریخی 

را ندارند هم دومین پاسخ میراث 
در مقابل تخریب هاست! در این 
شرایط، چاره کار چیست؟ تا کی 
می توانیم با همین فرمان پیش 
برویم و شاهد تکرار تخریب ها 

باشیم؟

بلـه، این معضلی اسـت که وجـود دارد. البته 

عـذر موجهی نیسـت. متأسـفانه بودجه های 

اختصاص یافتـه بـه میـراث فرهنگـی معمولا 

را  محوطه هـا  همـه  از  حفاظـت  کفـاف 

نمی دهـد ولـی می شـود بـا فرهنگ سـازی، 

بـدون صرف هزینـه ای چنـدان، بناهـای 

تاریخـی را از گزند تخریب ها مصون داشـت. 

به ویـژه رسـانه ها در ایـن راه نقـش زیـادی 

ایفـا می کننـد. از جملـه در همیـن واقعـه 

اخیـر، دیدید کـه رسـانه ها و فضـای مجازی 

توانسـتند آن فـرد را بـه عذرخواهـی وادارنـد 

و کمتریـن نتیجـه ای کـه داشـت ایـن اسـت 

کـه از ایـن پـس، آن شـخص و کسـانی که در 

جریـان ایـن قضیـه هسـتند مرتکـب چنیـن 

خطایـی نخواهنـد شـد. فرهنگ سـازی و 

آگاه سـازی مردم فرایندی طولانـی و زمان بر 

اسـت. تنهـا راه چـاره ایـن اسـت کـه صـبر 

کنیـم و بـا غیـرت و حمیـت بیشـتری بـه این 

قضیـه اقـدام کنیـم.

  به تازگی کارزاری در فضای مجازی 
از سوی دوستداران میراث فرهنگی 

علیه وزارتخانه میراث فرهنگی راه 
افتاده است. فکر می کنید چنین 
کارزارهایی می تواند مؤثر باشد؟

من با ایـن موافقـم که بایـد میـراث فرهنگی 

همـت و تـلاش جدی تـری در قبـال آثـار 

تاریخی بـه کار گیـرد ولی بـاز برمی گـردم به 

پاسـخ پیـش کـه آن قـدر آثـار تاریخـی ایران 

زیاد اسـت که اجرای این کار در عمل راحت 

نیسـت. مـا در همیـن خراسـان شـهرهایی 

داریـم کـه در باغچـه حیـاط خانه هـا بـه آثار 

باسـتانی برخـورد می کنیـد و به واقـع میراث 

فرهنگـی نمی توانـد بـرای پایـش و حفاظت 

همه آثار باسـتانی ایـران کاری بکنـد. این به 

دلیـل تراکم آثاری اسـت کـه در فـلات ایران 

وجود دارد. به هـر حال، باید یـگان حفاظت 

میـراث فرهنگـی جدیـت بیشـتری بـه خـرج 

دهد، ولی بـاز هم روی قضیه فرهنگ سـازی 

عمومـی، فعالیت هـای رسـانه ای و فعالیـت 

انجمن هـای مردمـی تأکیـد دارم.

  برخی چاره حل مشکل تخریب 
محوطه های باستانی را تبدیل آن ها 

به سایت موزه و پارک باستان شناسی 
می دانند تا با حضور کنترل شده 

گردشگر، مانع سوءاستفاده غارتگران 

شوند. هم چنین با درآمدزایی از 
طریق فروش بلیت، به حفاظت از این 

محوطه ها کمک شود. این دیدگاه 
درست است؟

حقیقـــت ایـــن اســـت کـــه بنـــده در شرایـــط 

فعلـــی موافـــق پـــارک باستان شناســـی 

در  گردشـــگر  چـــون حضـــور  نیســـتم 

ســـایت های باســـتانی، نتیجـــه ای جـــز 

تخریـــب و فرســـایش یـــک محوطـــه باســـتانی 

و اثـــر تاریخـــی در پـــی نـــدارد. ایـــن کار 

ـــاخت ها  ـــه زیرس ـــود ک ـــن می ش ـــی ممک زمان

ــل  ــل تبدیـ ــد و مراحـ ــی باشـ ــوی و اصولـ قـ

ــایت  ــه یـــک سـ ــتانی بـ ــه باسـ یـــک محوطـ

ـــه  ـــورت گرفت ـــی ص ـــده و علم ـــوزه حساب ش م

ــاد  ــا ایجـ ــام ایـــن کارهـ ــد. بـــدون انجـ باشـ

پـــارک باستان شناســـی بـــه شـــکلی کـــه در 

ــران و  ــت، در ایـ ــه هسـ ــورهای پیشرفتـ کشـ

ـــه ای  ـــا نتیج ـــور م ـــی کش ـــط فعل ـــرای شرای ب

جـــز تخریـــب محوطه هـــای باســـتانی نـــدارد. 

بایـــد بـــه راه هـــای جایگزیـــن فکـــر کنیـــم. 

اکنـــون در ایـــران بایـــد ســـایت های باســـتانی 

ــم. ــش کنیـ ــت و پایـ ــایی، حفاظـ را شناسـ

شـاید بتوان ایـده پـارک باستان شناسـی در 

ایـران را بـا طراحـی و بازآفرینـی ماکـت آثـار 

و محوطه هـای تاریخـی بـا اسـتفاده از دکور 

و مـواد امـروزی دنبـال کـرد، بـه گونـه ای که 

شرایطی مشـابه محوطه های تاریخی ایجاد 

شـود. نه اینکه از پدیده ها و اشـیای تاریخی 

اسـتفاده شـود، بلکـه سـاختار بـرای نمونـه 

یک تپه باستان شناختی بازسـازی شود و در 

آن، لایه نـگاری آمـوزش داده شـود. می توان 

با کمک مواد جدید، امکانات چندرسـانه ای 

و ابزارهـای جدید فنـاوری مثـل VR این ایده 

را عملـی کرد.

  فضای بازسازی شده با 

متریال امروزی به شکل پارک 
باستان شناسی شاید برای کودکان 

و نوجوانان جذاب باشد اما 
بعید به نظر می رسد بتواند نظر 

علاقه مندان به تاریخ را هم جلب 
کند. با این حساب، مانور دادن روی 

سایت موزه به نظر منطقی تر از پارک 
باستان شناسی می رسد.

پـارک  تعریـف  بـا  سـایت موزه  بلـه 

باستان شناسـی فـرق دارد. در تعریـف پارک 

باستان شناسـی، بازدیدکننـده می توانـد بـا 

مـواد، مصالح و وسـایل آزمایشـگاهی تعامل 

فیزیکی داشـته باشـند اما در سـایت موزه ها 

ایـن امـکان وجـود نـدارد. بازدیدکننـده 

یـک سـایت موزه به هیچ وجـه مجـاز نیسـت 

بـه چیـزی دسـت بزنـد. بـرای بازدیـد از 

سـایت موزه، در دنیا مرسـوم اسـت که مسـیر 

بازدیـد تـدارک دیـده شـود. قسـمت هایی 

کـه بـه خواناسـازی نیـاز دارد بایـد بـا اصول 

حساب شـده مرمـت و باززنده سـازی شـود.

  در خراسان کدام محوطه ها 
ظرفیت تبدیل شدن به سایت موزه 

باستان شناسی را دارند؟

مثـل  سـایت هایی  خراسـان  در  اکنـون 

هـم  انـدازه ای  تـا  و  بندیـان  شـادیاخ، 

سنگ بسـت به سـایت موزه تبدیل شـده اند، 

ولی یکـی از بهتریـن و مناسـب ترین اهداف 

برای سـایت موزه محوطه تاریخـی «بازه هور» 

از  یکـی  کـه  اسـت  مشـهد  نزدیکـی  در 

کم نظیرتریـن محوطه هـای باسـتانی ایـران 

محسـوب می شـود چـون همـه شـاخصه ها 

و عنـاصر یـک سـایت تاریخـی را دارد. تنهـا 

محوطه خراسـان اسـت که توالی فرهنگی از 

دوره اشکانی تا اوایل اسلام در آن وجود دارد 

ولـی متأسـفانه توجـه چندانـی بـه آن نشـده 

اسـت. امیدواریـم ایـن بی مهری هـا بـه آن 

کنار رود و آنجا هم بتواند به سـایت موزه های 

خراسـان و ایـران اضافه شـود چـون ظرفیت 

کافـی را هـم بـرای مطالعـه و پژوهـش و هـم 

جـذب گردشـگر دارد.

  اکنون کاوش در بازه هور متوقف 
شده است؟

بلـه، فعـلا متوقـف اسـت. مـا کارگاه هـای 

کاوش را کامـلا پوشـش داده ایـم. اکنـون بـا 

همـت انجمن هـای میـراث فرهنگـی کـه در 

روسـتای رباط سـفید تشـکیل شـده است از 

آنجـا حفاظـت می شـود. البتـه امیدواریـم 

یگان حفاظت اسـتان هم از حفاظـت از این 

محوطـه مهـم تاریخـی و جهانـی غافـل 

نشود.

عجایب دنیا

فرهنگ سفر

دیگران چگونه به استقبال 
زمستان می روند؟

      فصل زمســتان با سرمای استخوان سوز 

و زمیــن ســفیدپوش از بــرف و درختــان 

درخواب رفته بی برگ، همــواره نماد تنهایی و 

دوری آدم هــا از یکدیگر بوده اســت. در طول 

قرون، اجداد ما کوشیده اند با اختصاص دادن 

آیین هایی نمادین به این فصل، با دل مردگی 

و افسردگی زمســتانی مقابله کننــد. یکی از 

نمونه هــای این آیین هــا جشــنواره های آغاز 

زمستان هستند.

امــروز می خواهیــم بــه معرفــی ۲ نمونــه از 

جشــنواره هایی کــه بــرای بزرگداشــت آغاز 

زمستان (یا انقلاب زمستانی) برگزار می شوند 

بپردازیم. این ۲ جشنواره در اولین روز زمستان 

(۲۱ دســامبر)، یعنی کوتاه ترین روز ســال، 

جشن گرفته می شوند.

اولی جشــنواره دانگ ژی (Dongzhi) است. 

این جشنواره در کشورهای چین، ژاپن و ویتنام 

برگزار می شود. در این روز خانواده ها دور هم 

جمع می شوند و خوراکی هایی می خورند که 

برایشــان نماد گردهم آیی و به هم پیوستگی 

اســت. آن هــا هم چنیــن در معابــد بــه دعا 

و نیایــش دســته جمعی می پردازنــد. ایــن 

جشــنواره هم قدمت بــا ۲ نماد ییــن و یانگ 

است. مردم این کشــورها باور دارند با شرکت 

در این مراســم می توانند در جهــان، توازن و 

هارمونی بیافرینند و انرژی مثبت اطراف خود 

را افزایش دهند.

گردشــگران می توانند در تورهایی که به طور 

خاص برای تجربــه زمســتان در این مناطق 

و شرکت در این جشــنواره طراحی شــده اند 

شرکت کنند. بیشتر این تورها دو تا چهارروزه 

هستند و شــامل فعالیت هایی مانند شرکت 

در جشنواره یخ، مراسم دانگ ژی و آشنایی با 

نحوه زندگی مردم محلی می شوند.

نمونه بعدی آیین طلوع آفتاب زمســتانی در 

اســتون هنج (Stonehenge) در انگلســتان 

است. استون هنج بنایی باســتانی است که 

قدمت آن به حدود ۲ هزار تا ۳ هزار سال پیش 

از میلاد مسیح می رسد، و متشکل از چندین 

سنگ غول آسای یک تکه است که با الگویی 

خاص و به طــرزی مرمــوز در دوران کهن در 

این منطقه برپا شده اســت. چیدمان این بنا 

به گونه ای اســت که با خطی مستقیم، نقطه 

غــروب خورشــید را در روز انقلاب زمســتانی 

مشــخص می کند. در بــاور مردم باســتانی، 

انقلاب زمســتانی زمان مرگ و حیات دوباره 

بوده است، و در این زمان، ارواح مردگان اجازه 

سیر روی زمین را می یافتند.

هرســال در روز بیست ویکم دســامبر، مردم 

علاقه منــد به ایــن آیین هزاران ســاله، صبح 

خیلــی زود، از سرتــاسر جهــان در منطقــه 

استون هنج گردهم می آیند، وارد حلقه میانی 

لوح های سنگی می شوند و منتظر می مانند تا 

نظاره گر طلوع آفتاب اولین روز زمستان از پس 

این سنگ ها باشــند که به گرمی از قلب سرد 

زمســتان سر برمــی آورد. تورهایــی هم برای 

شرکــت در این مراســم برگــزار می شــود که 

شرکت کنندگان آن هــا گاهــی لباس هــای 

الهام گرفته از ادوار تاریخی مختلف بریتانیا را 

به تن می کنند. قدم گذاشتن به حلقه میانی 

کار معمولی نیســت و تنهــا در مواقع خاص 

اجازه اش بــه افراد داده می شــود. در همین 

مواقع خاص هــم البتــه، اداره میــراث ملی 

بریتانیاست که زمان مجاز دسترسی افراد به 

اســتون هنج را مشــخص می کنــد. تــور 

اســتون هنج با گذراندن یک تا ۲ ســاعت در 

شهر سالزبری و بازگشت به سوی مبدأ سفر به 

پایان می رسد تا سال بعد و طلوعی دیگر.

منابع:
tucantravel.com/winter-solstice  
travelchinaguide.com/essential  

بومیان نگهبانان استیل اند

      در سال های اخیر، اکوتوریسم یا طبیعت گردی یکی

از شاخه های پرطرف دار گردشگری را به خود اختصاص 

داده اســت اما بــه عقیده گردشــگران، فعــالان عرصه 

طبیعت گردی به غیــر از لذت بــردن از طبیعت و تلاش 

برای آلوده نکردن آن وظیفه مهم تری هم بر عهده دارند و 

آن حمایت همه جانبه از طبیعت است.

مســتند «قصه های همیشــگی» به کارگردانــی بابک 

مجیدی جریــان یک رویــداد پنهانی در ســال ۹۶ را به 

تصویر می کشد. این مستند اجتماعی مطالعه گرایانه در 

واقع جدال بر سر بقای طبیعت با زیاده خواهی انسان ها 

را به نمایش می گذارد.

آب اســتیل یکــی از تالاب هــای زیبای ایران در شــهر 

آستاراســت. این تالاب در زمان انعکاس نور خورشید به 

رنگ نقره گون درمی آید و رفت و آمد قوهای مهاجر لابه لای 

درختان توسکا وســط تالاب، آن را به منظره ای بی نظیر 

تبدیل می کنــد. در حقیقت، این تــالاب مانند مادری 

مهربان فرزنــدان زیــادی را در خود پــرورش می دهد، 

اما داســتان این مادر دلســوز طبیعت از جایی تراژیک 

می شود که انسان ها ســعی می کنند زندگی پرشورش 

را در ویترینی به نام گردشگری و به کام سرمایه داری به 

نمایش بگذارند.

 برباد رفتن تلاش برای دوستی انسان با طبیعت

بومیان منطقه که بســیار بــه تالاب اســتیل علاقه مند 

هســتند نقش تأثیرگذاری در جذب پرنــدگان به تالاب 

دارنــد. داســتان نگهبانــی شــبانه جوانــان از تالاب و 

پرنده های مهاجر و هم چنین تأمیــن غذای پرندگان به 

دست اهالی یکی از حمایت های ستودنی مردم منطقه 

از آب استیل اســت که این تالاب را امن جلوه می دهد و 

نتیجــه آن افزایش پرندگان مهاجــر از ۳۰ پرنده به بیش 

از چند صد پرنده اســت. مردم منطقــه نقش این تالاب 

را بــر آرامش زندگی شــان تأثیرگــذار می داننــد. آن ها 

رؤیای روزی را در سر داشــتند که پرنده ها بدون ترس از 

انسان، در محیط تالاب زندگی کنند و رونق گردشگری 

این زیستگاه بدون دســت درازی به خانه امن حیوانات 

بیشتر شود.

 آن ها انتظار داشــتند طبیعت گردان آموزش دیده با در 

نظر گرفتن همه اصول در کنار پرندگان و سایر جانداران 

از چنین جاذبه های بکری لذت ببرند، اما در شبی شوم، 

بیل های مکانیکی آرامش استیل را بر هم زدند و پرنده ها 

هراسان از این اتفاق، امنیت خود را از دست دادند.

 !جاده ای وسط تالاب

دوربیــن روی صــورت 

هیجان زده مردم منطقه زوم 

می کند. کشــاورزان منطقه می گویند صبح متوجه 

شده اند که بیل های مکانیکی در حال خاک ریزی وسط 

تالاب استیل هستند. ماجرا از این قرار است که در طرح 

گردشگری، شهرداری تصمیم می گیرد جاده ای از وسط 

تالاب احداث کند تا گردشــگر بتواند از وســط جاده با 

دوچرخه عبور کند. متأسفانه این اقدام شبانه به بریدن 

درخت های چندصدســاله و عبور جاده از وسط آشیانه 

پرندگان منجر می شود.

ماجرای دعوای زرگری محیط زیســت و شهرداری هم 

راه بــه جایی 

نمی بــــــــرد 

چــــون اهالی 

اســــتیل معتقدند 

همــه نهادهــا باخبر و 

هم دست بوده اند.

 دوبخشی شدن، مساوی مرگ تالاب

«نمی دانم مســئولان با چه کســی مشــورت کردند که 

جاده را از وسط تالاب بکشــند. همه جای ایران پیست 

دوچرخه ســواری هســت اما تالاب چه؟» این بخشی از 

حرف های ساده یکی از بومیان منطقه است که به نظر 

می رسد کارشناسان باید چندین و چند بار بشنوند.بعد 

از چند هفته از جریان خاک ریزی وســط تالاب استیل، 

دوربین مستندســاز تغییر رنگ و خشــکی بــر تالاب را 

هویدا می کند. دوربین با قایق های پدالی گردشــگران 

دور می زنــد و قهــر درختان توســکا را ســوژه می کند. 

خنده های گردشگران و نزدیک شدن قایق ها به زیستگاه 

پرندگان هم زمان با پیدا شــدن جنازه جوجه ها در آب، 

مخاطب را دلــسرد می کند و راوی از درد بــزرگ از بین 

رفتن امنیت پرندگان پــرده برمی دارد.صدای اعتراض 

تالاب هــرروز شــدیدتر می شــود اما مســئولان حاضر 

به پاســخ گویی نیســتند و لبخندی سرد روانه دوربین 

مستندساز می کنند.

 ما گردشگرنما نیستیم

مستند آب استیل تصویر تالاب خشکیده انزلی را پیش 

چشم مخاطب قرار می دهد. انزلی در حقیقت تجربه 

تلخی اســت که جاده گذاری در آن به مرگ بخشی از 

تالاب منجر شده اســت. خوشــبختانه درآب استیل، 

توقف کار توســط بومیــان باغیرت منطقــه و پیگیری 

ماجرا از سمت طبیعت گردان به شکل گیری کمپین ها 

و جریــان رســانه ای منجر می شــود. هرجــا حمایت 

گسترده مردمی باشد، هیچ طرح و برنامه غیراصولی ای 

ماندگار نخواهد بود.مستند «قصه های همیشگی» را 

می توانیــد از مجموعــه «به اضافه مســتند» به صورت 

آنلاین ببینید .

 ریحانه صادقی 
مترجم

 جهان گردی  

آثارِ فراموشیِ آثار باستانی
دکتر میثم لباف خانیكى تنها راه نجات ثار ثاریخی ایران را افزایش گاهی مردم می داند

 

 یکی از بهترین 

و مناسب ترین 

اهداف برای 

سایت موزه محوطه 

تاریخی «بازه هور» 

در نزدیکی مشهد 

است که یکی 

از کم نظیرترین 

محوطه های 
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محسوب می شود 

چون همه 

شاخصه ها و عناصر 
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را دارد 

 

 سرعت عمل 

تخریبگران در 

مقایسه با مسئولان 

است که باعث شده 

یک باستان شناس 

جرئت نکند درباره 

یک محوطه تاریخی 

گران قدر که به گفته 

خودش به اندازه 

یک کتاب درباره 

آن اطلاعات دارد 

بنویسد و حتی از 

آن نام ببرد

  داستان اين گفت وگو از يك رشته «استورى» (داستان هاى كوتاه اينستاگرامى) شروع شد، 
استورى هاى يك بلاگر پرطرف دار كه خود را مشاور و مدرس در حوزه گردشگرى معرفى كرده بود و 
مى گفت قصد دارد دنبال كننده هاى خود را به يك محوطه باستانى كمترشناخته شده در سيستان 

ببرد. او به همراه يك راهنماى محلى راهى محوطه «تاسوكى» شد و از قضا براى دنبال كنندگانش 
سنگ تمام هم گذاشت! با اسكلت هاى باستانى پازل ساخت، سفال ها را با تركيب دلخواهش روى 
زمين چيد و خلاصه هر كارى به ذهنش مى رسيد براى جذب نظر مخاطبانش انجام داد.به گمان اين 

مشاور و مدرس، كارش ارزشمند و شايد نوعى خدمت (!) به منطقه محروم سيستان هم بود اما بلافاصله 
بعد از انتشار اين استورى ها تعداد زيادى از دوستداران ميراث فرهنگى به كار اين استاد (!) ايراد گرفتند و 
مطالبى در اعتراض به او با عنوان «بلاگر تخريبگر» دست به دست كردند. تا جايى كه او وادار به عذرخواهى شد و 

وزارت ميراث فرهنگى و يگان حفاظت نيز كه به نظر مى رسيد از ابتدا در جريان بودند و خودشان اجازه ورود او به 
اين محوطه را داده بودند، مجبور به واكنش شدند. چندى بعد هم خبر دستگيرى اين فرد منتشر شد.اين خبر هم 

دوستداران ميراث فرهنگى را راضى نكرد و جمعى از آنان با نوشتن نامه اى خطاب به رئيس قوه قضائيه مبنى بر 
لزوم برخورد با خاطيان اين ماجرا در وزارتخانه ميراث فرهنگى، كارزارى به نام «پويش ميراث مانا» راه انداختند تا 

با جمع آورى امضا تا حد امكان از وقوع رويدادهاى مشابه جلوگيرى كنند. تا كنون 1095 نفر اين نامه را امضا 
كرده اند.اما آيا با اين كارزارها و اعتراض ها مى توان اميدوار بود كه پس از اين، بناهاى تاريخى از شر تخريبگران 

دور بماند؟ آن هم زمانى كه نه تنها مردم عادى كه مشاوران و مدرس نماها از نحوه برخورد صحيح در محوطه 
باستانى بى اطلاع اند. از آن سو، غارتگران و گنج ياب به دست ها هم براى دستبرد زدن به تاريخ ايران از هيچ 

فرصتى دريغ ندارند.بگذاريد داستان را از جايى ديگر و از زاويه اى ديگر شروع كنيم، از خراسان، خطه اى كه ده ها 
محوطه تاريخى ثبت شده و ثبت نشده دارد. كافى است به يكى از اين محوطه هاى تاريخى قدم گذاشته باشيد تا 
رد زخم جان سوز گنج ياب ها را در بوژان نيشابور، فرود كلات، گاه چناران و ... ديده باشيد.با يكى از استادان بنام 
باستان شناسى استان كه صحبت مى كرديم، دلش خون بود از آگهى هاى گنج يابى كه بدون هيچ محدوديتى در 

ستون آگهى هاى روزنامه ها و در فضاى مجازى به نمايش گذاشته مى شود و اعتراض هايى كه تاكنون هيچ 
نتيجه اى نداشته است. او آن قدر از تكرار اين تراژدى به تنگ آمده است كه امروز در جواب ما فقط مى گويد: «دعا 

كنيد خداوند يك هزارم از دغدغه هاى ارزى، ملكى، پولى و سياسى مردم و مسئولان را فرهنگى و پاسدارى از 
كيان ايران كند.» همين سرعت عمل تخريبگران در مقايسه با مسئولان است كه باعث شده او جرئت نكند درباره 
يك محوطه تاريخى گران قدر كه به گفته خودش به اندازه يك كتاب درباره آن اطلاعات دارد بنويسد و حتى از آن 
نام ببرد. البته وقتى براى بازديد از اين محوطه رفتيم، متوجه شديم ناشناخته ماندن هم سياست چندان درستى 
نبوده است و غارتگران به قدر كافى به اين محوطه نيز دستبرد زده اند. شايد بتوان ادعا كرد حتى ناآگاهى مردم 

محلى از گنجى كه در همسايگى شان وجود دارد باعث شده است آنان هم از اين محوطه تاريخى حفاظت چندانى 
نكنند و خودشان هم تخريبگر شوند، چنان كه يك كشاورز در همسايگى آن محوطه، در صحبت با ما مى گفت از 
خاك اين «تپه» براى پربار شدن محصولات كشاورزى استفاده مى شود. نگرانى از وضعيت محوطه هاى باستانى 
خراسان در اين وانفساى بى اطلاعى، بهانه اى شد تا با دكتر ميثم لباف خانيكى، استاديار رشته باستان شناسى 

دانشگاه تهران و سرپرست هيئت كاوش و گمانه زنى در محوطه تاريخى «بازه هور» مشهد، به گفت وگو بنشينيم و 
از نگاه او داشته هايمان را رصد كنيم.

بعد از انتشار اين استورى ها تعداد زيادى از دوستداران ميراث فرهنگى به كار اين استاد (!) ايراد گرفتند و 
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شیما سیدی

فیلم گردی مرجان جاودانی  

از کهنه بودن زندگی مان خجالت نکشیم

      اگر پیش تر می شد از روی نو نبودن وسایل زندگی دیگران و لباس ها و سر

و وضعشان سریع نتیجه گرفت که آن ها شرایط اقتصادی مناسبی ندارند، دیگر 

این طور نیســت. در واقع، در دنیای امروز، بعضی افراد دلایل دیگری هم برای 

دیربه دیر نو کردن زندگی شان دارند و آن، کمک به حفظ محیط زیست و تولید 

نکردن زباله بیشتر اســت. اگر ما هم می خواهیم کاری برای کره زمین بکنیم، 

بهتر است دیدگاهمان را عوض کنیم و به ســمت کارهایی برویم که تاکنون از 

انجامش خجالت می کشیدیم.

حرفه ای ها  محبوبی   

ی
رد

ن گ
سا

خرا

در این ستون 
هر هفته شما 

را به یک کشور 
می بریم و 

با بیان چند 
نمونه از آداب و 
رسوم مردم آن 

سرزمین، نکاتی 
را بازخوانی 
می کنیم که 

رعایت نکردن 
آن ها ممکن 
است برایتان 
دردسر ایجاد 

کند.

هادی دقیق

همه ما در طول ســال لباس های بی فایده مان را دور می ریزیم، 

لباس هایی که کهنه شــده اند یا قســمتی از آن ها ساییده شده 

اســت. جای این لباس ها پشت در حیاط نیســت. هنوز مانده تا 

کامل بی مصرف شــوند. قیچی را برداریم و آن ها را به اندازه های 

مناسب برش بزنیم. می توانیم از این پارچه ها دستمال آشپزخانه، 

دستمال گردگیری و دستمال سفره درست کنیم. نباید از اینکه 

دستمال های آشپزخانه مان از لباس هایمان تهیه شده خجالت 

بکشیم. این کار ما اقدام مثبتی در جهت تولید نکردن زباله است. 

اگر هم لباسمان هنوز قابل استفاده است و فقط دلمان را زده، آن 

را به دیگری ببخشیم یا توی سایت نیازمندی ها به فروش بگذاریم.

توی یک دهه اخیر مصرف سفره و ظروف یکبارمصرف یکباره رواج 

پیدا کرد. توی مهمانی ها وقتی یک نفر می نشست پای تمیزکردن 

سفره بلندبالایی که از این سر خانه تا آن سر پهن شده بود، صدایی 

از توی آشپزخانه بلند می شد که: «عزیزم، سفره یکبارمصرف بگیر. 

خیلی راحته. این تمیزکردن هــا رو هم نداره.» یا تــوی تولدها و 

دورهمی های زنانه، خانم خانــه با ظروف یکبارمصرفی که از قضا 

با تم تولد و دورهمی هم جور شــده بود، چشــم مهمان ها را کور 

می کرد. وقت رفتن مهمان ها هم یــک برش از کیک می انداخت 

توی همین ظرف ها و دم در پیشــکش می کــرد. حالا می فهمیم 

چقدر اشــتباه می کردیم. خدا می داند با ایــن کارها چقدر زباله 

تولید کرده ایم! دیگر وقتش رسیده است از اینکه برای تمیزکردنش 

سفره چندمتری زانو بزنیم، خجالت نکشــیم. از یکدست نبودن 

ظرف و ظروفمان هم نباید عارمان بیاید. اســتفاده از ظرف های 

لنگه به لنگه به ز ظروف یکبار مصرف یک رنگ تم دار!

توی بازار از انواع برندهای جاحبوباتی و پاســماوری و ظرف های 

کابینتی پر اســت. چقدر هم زیبا هســتند. اما اگر جایی دعوت 

شدیم و دیدیم خانم خانه حبوباتش را توی سطل ماست ریخته یا 

توی شیشه های مربا چای و شکر و قند ریخته، توی دلمان نگوییم: 

«چه بی سلیقه!» این حرف ها را باید جایی تمام کنیم. این چیزها 

خجالت ندارد. ما باید هر کاری می توانیم بکنیم تا محیط زیستمان 

را نجات دهیم، هر کاری. از این گذشــته، کمی سلیقه می تواند 

همین ظرف هــای دورریختنی را چنــان زیبا کند کــه لنگه اش 

هیچ کجا یافت نشود.

اگر رنــگ کمدمان پریده، ســعی کنیم دوباره رنگــش کنیم یا از 

برچســب هایی که توی بازار هســت برای پوشــاندن آن قسمت 

اســتفاده کنیم. اگر روکــش مبلمان پاره شــده اســت، آن را رفو 

کنیم. اگر اســکلت مبل هایمان قرص و محکم است، بهتر است 

برایش روکش جدید بدوزیم تا اینکــه سراغ خرید مبلمان جدید 

برویم. از اینکه ســال ها از یــک دراور، یک میــز تلویزیون و یک 

یخچال استفاده می کنیم خجالت نکشــیم. وسایل مشکل دار و 

شکســته مان را تعمیر کنیم. از اینکه لوازم منزلمان را آن قدر نگه 

می داریم تا دیگر زهوارش در برود، سرافکنده نباشیم. باید دائم 

حواسمان به این باشد که زباله کمتری تولید کنیم.

یکی از لذت های هدیه گرفتن این اســت که کاغذ کادو را به آنی 

پاره کنیم و هدیه را بکشــیم بیرون. یادم هست قدیم ها این طور 

نبودیم. با دقت چســب ها را جدا می کردیم و کاغذ کادو را برای 

جلدکردن دفتر و کتاب هایمان استفاده می کردیم. قدیم ها بهتر 

بودیم اما هنــوز می توانیم برگردیم به عقب. بــه بچه هایمان یاد 

بدهیم بدون اینکه خجالت بکشــند، و با کمــی حوصله، کاغذ 

کادوهــای تولدشــان را حفــظ کننــد. چــه اشــکالی دارد این 

کاغذکادوها را دوباره اســتفاده کنیم؟ اگر می گوییم اشــکالی 

ندارد، پــس هروقت هدیــه ای گرفتیم کــه با کاغذ دســت دوم 

بســته بندی شــده بود، توی دلمان غر نزنیم که: «چه خسیس! 

نکرده یک کاغد کادوی نو بگیره!»

 بلافاصله بعد از انتشار این 
استوری ها تعداد زیادی از 

دوستداران میراث فرهنگى به 
كار این استاد (!) ایراد گرفتند 
و مطالبی در اعتراض به او 
با عنوان «بلاگر تخریبگر» 

دست به دست کردند. تا جایی 
که او وادار به عذرخواهی شد

نمی شود همه تقصیرها 
را به گردن وزارت میراث 

فرهنگى انداخت چون در ایران 
وجب به وجب ثار تاریخی و 
محوطه باستانی هست و 

لازم است خود مردم به نوعی 
نگهبانان ثار تاریخی باشند

به دلیل آنتن دهی نامناسب روستای رباط سفید
متاسفانه برخی از مردم برای صحبت کردن با گوشی تلفن همراه 
به بالای چهارطاقی عهد ساسانی می روند

 :وضعیت ثبتی بناها و محوطه های تاریخی خراسان رضوی

تعداد بناها

و محوطه های

تاریخی

شناسایی شده

تعداد بناها و 

محوطه های 

تاریخی ثبت 

شده

تعداد پرونده های 

تکمیل شده

برای ثبت 100001735350
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جزیره پلاستیکی
مکزیک

این روزها شاید ساخت یک جزیزه زحمت کمتری 
از کشف آن داشته باشد! ریچارد سوا یک مهندس 

خلاق انگلیسی است که با استفاده از پلاستیک های 
بازیافتی برای خود جزیره ای پلاستیکی در کنار جزیره 

موجرس مکزیک ساخته است. جزیره او شامل 
خانه ای زیبا در ۳ طبقه و یک آبشار آب گرم است. 

روی این جزیره می توانید انواع سبزیجات و میوه ها 
را نیز بکارید. این جزیره ابتدا در سال ۱۹۹۸ ساخته 

شد و بعد از نابودی جزیره در طوفان سال ۲۰۰۵، در 
سال ۲۰۰۸ حیات خود را از سر گرفت.

آماده سؤال پیچ شدن باشید!
بلغارستان

بلغاری ها بیشتر با صدای بلند صحبت می کنند 
و ممکن است در سفرهای اولتان فکر کنید با هم 
مشاجره می کنند ولی چنین نیست. از طرفی، 
آن هاکنجکاو هستند. به سمت گردشگران می روند 
و کلی سؤال پیچشان می کنند ولی این از روی علاقه و 
مهمان نوازی شان است. در ضمن، بلغاری ها عادت دارند 
به جای «بله» و «نه» گفتن، سرشان را تکان دهند.
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 موسیقایی بودن چیستان  ها

خیلــی از ضرب المثل هایی کــه از قدیم بــه یادمان 

مانده اند، موزون و آهنگین هســتند: «بالای آن جای 

حساب اســت، پایین آن بازی تاب است» یا «عجایب 

صنعتی دیدم در این دشت که بی جان در پی جان دار 

می گشت».

به نظر می رسد این موزون بودن در مناطقی که فرهنگ 

موســیقایی غنی ای دارند شدت بیشتری دارد. دکتر 

غلامرضا بهرامپور، پژوهشــگر ادبیــات عامه، با توجه 

بــه تحقیقی کــه در منطقــه تربت جامــص و مناطق 

اطراف آن (صالح آباد، باخزر، فریمان، تایباد و خواف) 

انجام داده اســت می گویــد: «ادبیات شــفاهی این 

مناطق که من آن ها را جلگه جام می نامم چند ویژگی 

دارد. مهم ترین ویژگی آن موسیقایی بودن آن است. 

دلیلش هم این اســت که مردم این منطقــه از دیرباز 

به کشاورزی و دامداری اشــتغال داشته اند و هردوی 

این کارها به شدت با موسیقی 

مأنــوس اســت. در کار 

دامداری چوپان ها 

نی می نواختند و 

با صدای زنگوله 

ها  ســفند گو

نمــی  تر

می کردنــد، یا 

در ایام بیکاری 

آواز می خواندند، 

از لالایــی گرفتــه 

تــا آوازهــای محلــی 

چهاربیتی. مردم منطقه با 

ساز دوتار مأنوس بودند و هنگام درو 

نیز آواز می خواندند. این وجه موسیقایی فرهنگ، به 

تکیه کلام ها و چیستان ها و ضرب المثل ها و کنایه ها 

هم راه پیدا کرده است.»

موسیقایی بودن ضرب المثل ها، چیستان ها و کنایه ها 

باعث می شــده اســت مردم به آســانی آن ها را حفظ 

کنند و بــه خاطر بســپارند. بهرامپور با اشــاره به این 

موضوع می گوید: «شما نمی توانید یک ضرب المثل 

یا چیســتان را به ســادگی در چند صد ســال در یک 

منطقه رواج بدهید، آن هم بی آنکه مکتوب شده باشد. 

این عبارات زمانی بر ذهن ســوار می شود و در خاطر 

مردم می ماند که موســیقایی شده باشد. برای نمونه، 

چیســتان «مَرغوتی مرغوتی، دو روغن به یک قوطی» 

به دلیــل آهنگین بودنــش راحت تر به ذهن ســپرده 

می شود.»

 جادوی واژگان زائوم

بــه گفتــه ایــن پژوهشــگر، بعضــی چیســتان ها 

واژه هایی مهمــل دارند، آنچــه در ادبیات روســیه به 

آن زائوم می گویند و بــه معنای فراخِردَ و فرااندیشــه 

اســت: «برای نمونه، کلمات «اتل متــل توتوله» زائوم 

هســتند و در ظاهر هیچ معنایی ندارنــد. این کلمات 

فراعقلــی که معنــای خاصــی در خودشــان ندارند، 

در چیســتان ها و ضرب المثل هــا و کنایه هــا نقــش 

وزن پرکن را ایفا می کنند. از طرفــی، این واژه ها تأثیر 

خاصی را روی مخاطبان می گذاشــتند. برای نمونه، 

کسانی که در گذشته افسون خوان بودند، این اصلاح 

اجَی مَجی لاترجــی را به عنــوان ورد جادوگری به کار 

می بردند که هیــچ معنایی ندارد. باور من این اســت 

که ایــن واژه ها ناخــودآگاه تأثیری جادویــی بر مردم 

می گذاشــته اند. این کلمات زائوم در چیستان ها هم 

وجود داشتند.»پرسشی که در این بین مطرح می شود 

این است که چیستان ها تا چه اندازه می توانند بازتاب 

فرهنگ یک منطقــه و شــیوه زندگی مردمــان قدیم 

باشند. این پژوهشگر معتقد است کارکرد چیستان یا 

لغز بیشتر سرگرمی است تا اینکه بازگوکننده فرهنگ 

مردمان قدیم باشــد. بــا این حال، در بعضــی از این 

چیســتان ها به طور ناخودآگاه گویش مردم و زیست 

آن ها نمایان شــده اســت. این مســئله در کنایه ها و 

ضرب المثل ها بسیار برجسته تر اســت. او می گوید: 

«به طور تقریبــی، در کمتر از ۵۰ درصد چیســتان ها 

انعــکاس زیســت مــردم را می توانیم پیــدا کنیم که 

ناخودآگاه جلوه کرده اســت. علتش هم این است که 

چیستان برخلاف کنایه، برای رسیدن به معنا و مقصود 

طراحی نمی شده اند. در واقع، ما در چیستان ها بیشتر 

نشانه های زبان شناســی پیدا می کنیم اما کنایه  ها و 

ضرب المثل ها آینه تمام نمای فرهنگ مردم هستند.»

سفر کردن چیستان ها از یک منطقه به منطقه ای دیگر

از آنجا کــه سرگرمی ها به سرعــت رواج پیدا می کنند، 

چیستان ها هم در مقایسه با ضرب المثل ها زودتر بین 

مردم دست به دست می شده اند و مناطق نزدیک به هم 

که گویش یکسانی داشتند، چیستان های مشابهی را 

به کار می بردند. بهرامپور می گوید: «مردم کوچ نشین یا 

دامداران همیشه سیار به جاهای مختلف که می رفتند 

چیستان ها و ضرب المثل هایشــان را هم می بردند و 

بعدها مردمــان آنجا این عبــارات را در قالب واژگان و 

گویش خودشــان درمی آوردند.»با توجــه به اینکه در 

دنیای امروز بازی های فکــری و برنامه های سرگرمی 

پیشرفته تری برای کودکان وجــود دارد، آیا لزومی بر 

حفظ و نگهداری چیستان ها هست؟ بهرامپور معتقد 

اســت حفظ چیســتان ها می تواند به حفظ گویش و 

لهجه مردمان قدیم کمک کند، ضمن اینکه آن مقدار 

اندکــی از فرهنــگ و ســبک زندگی کــه در محتوای 

چیستان ها نمایان است به این شکل محفوظ می ماند: 

«یکی از وظایف مردم شناســان و جامعه شناسان این 

است که سرگرمی های مردمان قدیم را جست وجو کنند 

و بشناسند زیرا شناخت آن ها به شناخت مردم گذشته 

و نوع تفکرشان کمک می کند.»

 مادران؛ آفریننده چیستان ها

یکی دیگر از پژوهشگران ادبیات عامه معتقد است از 

آنجا که چیســتان و معما جزئی از فولکلور یک منطقه 

اســت، بخشــی از شناســنامه یک قوم نیز به حساب 

می آید. دکتر مهدی خوشباف می گوید: «اگر یک قوم 

شناسنامه نداشته باشد، بی ماهیت و بی هویت است. 

بنابراین ما باید چیســتان ها را ثبت و به نسل های بعد 

منتقل کنیم. از طرفی، از آنجا که چیســتان ها واژگان 

قدیم را در خود دارند، انتقال آن هــا به آیندگان باعث 

می شود زبان گذشتگان حفظ شود و ما بتوانیم با متون 

قدیم ارتباط برقرار کنیم.»دکتر مهدی خوشباف درباره 

دیگر ویژگی چیستان می گوید: «وادارکردن مخاطب 

به تفکر در ذات چیستان نهفته است. خلق چیستان 

توســط عامه مردم به ویژه مادران از دیگر ویژگی های 

این بخش از ادبیات شفاهی است. در واقع، مادرانی 

که چنــد فرزند قد و نیم قد داشــتند، آن هــا را دور هم 

جمــع می کردنــد و با طراحی چیســتان هــم آن ها را 

سرگرم می کردند و هم به فکر وامی داشــتند. می توان 

گفت جرقه تفکر و پژوهش را مادران در ذهن فرزندان 

خردسالشان ایجاد می کردند.»

 چیستان های کویری و دریایی و روستایی

مادران دیــروز به گونه ای چیســتان می ســاختند که 

فرزندانشان نتوانند پاسخ صحیح را پیدا کنند. 

شــاید می خواســتند بچه ها را بــرای مدت 

بیشتری به فکر وادار کنند تا سر جایشان 

آرام بنشینند و خودشان به کارهای خانه 

و زندگی برســند. خوشــباف دراین باره 

می گویــد: «غــرض از دشــوار بــودن 

چیستان ۲ چیز بود: یکی اینکه بچه ها 

بیشتر تفکر کنند و دوم اینکه خود مادر در 

نهایت پاسخ درست را بگوید و به این ترتیب، 

برتری خود را در دانش نشان فرزندانش بدهد. 

برای نمونه، مادر مطرح می کند «سینی پرگوشواره، 

صداش نعره شیره.» هرقدر فکرکنی به جواب نمی رسی 

و بعد مادر می گوید جوابش آسمان پرستاره است.»به 

نظر این پژوهشگر قطعا چیســتان های هر منطقه به 

آداب و رسوم و فرهنگ همان منطقه ارتباط دارد. برای 

نمونه، در منطقه ای که شــغل مردمانش کشاورزی و 

دامداری اســت، چیستان هایشــان برگرفته از همین 

فرهنگ است یا در منطقه ای که صید و ماهیگیری رواج 

دارد، به طبع مادران چیستان هایی را طرح می کنند که 

به همین مشــاغل برمی گــردد. در زندگی کویری هم 

مضامیــن چیســتان ها به آســمان و خشــکی و باران 

برمی گردد. دلیلش ه  چیســتان ها به فرهنگ و سبک 

زندگــی مــردم گذشــته اشــاره می کنند چــون ذات 

ضرب المثل هــا ریشــه در داســتان دارد. خوشــباف 

دراین بــاره مثــال می زنــد: «وقتی می گوییــم فلانی 

«دسته گل به آب داده»، این ضرب المثلی است که ریشه 

در داســتان دارد و پس از واکاوی، ماجــرای آن معلوم 

می شود. یا وقتی می گوییم «این جنسش الکی است»، 

الکی بودن داســتان دارد. در قدیم، پارچــه ای در یزد 

می بافتند که وقتی تار و پودش خیلی از هم فاصله پیدا 

می کرد و کارکرد پارچه بودنش از دست می رفت، آن را 

به عنوان الک استفاده می کردند.»این مثال ها نشان 

می دهد چیســتان ها قصه ای در دل خود ندارند، اما 

آن طور هم نیست که بی بار و بی بهره از فرهنگ مردمان 

قدیم باشند.

  مردمان قديم مثل حالا نبودند كه انواع و اقسام سرگرمى ها و 
بازى هاى فكرى توى دست و بالشان باشد. نه خبرى از پديده 

شگفت انگيز رايانه بود و نه گوشى همراه و نه حتى اسباب بازى هاى 
فكرى. وقتى همه دور هم جمع مى شدند، بزرگ ترها آواز سرمى دادند 

يا داستان و قصه بر زبان مى آوردند يا چيستان طرح مى كردند. 
چيستان ها از جذابيت خاصى برخوردار بودند چون بين افراد رقابت 

ايجاد مى كردند و هر فردى تلاش مى كرد زودتر به جواب دست پيدا كند. از 
طرفى، آوازخواندن و داستان گفتن حس و حال و حوصله خاصى مى طلبيد كه به 

وقتش به گوينده دست مى داد اما چيستان گفتن ساده بود و هيجان انگيز.
ردپاى اين سرگرمى در كودكى هاى ما هم هست، در پيك هاى نوروزى و دورهمى هاى 

خانوادگى. محبوب بود و پركاربرد. اينكه چيستان در بين كودكان امروز جايگاه 
سستى دارد، اتفاقى طبيعى است. قدرت بازى هاى رايانه اى و فكرى، چيستان را به 

كنارى زده است. با اين حال، پژوهشگران ادبيات شفاهى و عامه معتقدند بايد 
چيستان ها را حفظ و به آيندگان منتقل كرد. درباره دليل حفظ چيستان ها در گزارش 

پيش رو نوشته ايم. هم  چنين به دنبال پاسخ اين پرسش رفته ايم كه محتواى 
چيستان ها تا چه اندازه به فرهنگ و نوع زندگى مردمان قديم اشاره دارد.

طرفى، آوازخواندن و داستان گفتن حس و حال و حوصله خاصى مى طلبيد كه به 
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حمید سلطان آبادیان

اِلِنگ و بِلِنگ شیش پا و دو لنگ

بخش اول چیستان یادشده تنها برای ایجاد 

وزن و قافیه با تساوی و هماهنگی با بخش 

دوم آن ساخته شده است.در تداول فرهنگ 

عامه منطقه جام، به طور معمول، نام آواها و 

حتی الفاظ بی معنای موسیقایی 

یا جزو توابــع و اضافات در 

ســخنان ویژه همچون 

اشــعار و امثــال و 

چیستان ها هستند 

یــا اینکه خــود به 

عنوان کفــه ای از 

تــرازوی شــعر یا 

عبارت مــوزون به 

کار می روند.

در نمونــه یادشــده، 

بخــش اول ســخن هم 

افزاینده موسیقی کلام است 

هم نوعی جادوی کلــمات را در خود 

دارد، چنان کــه در برخی اوراد ســاختگی 

نیز نمونه های مشــابه آن یافت می شــود 

(اجی مجی لا ترجــی!) بــا ایــن توضیح، 

مفهوم و مقصود چیستان یادشده «ترازو» 

است، بدین گونه که در بخش دوم سخن، 

منظور از ۶ پا، ۲ سری زنجیرهای ســه گانه 

اســت که هرکدام یک کفــه تــرازو را نگه 

می دارند تا از ۲ طرف، به چوب یا میله افقی 

متصل شوند. منظور از لنگ 

نیز همان پای انســان 

است که اشــاره به 

کفه هــای ترازو 

دارد. گوینــده 

ن  چیســتا

ی  هــا نجیر ز

نه  گا   شــش

را ۶ پــا یــا پایه 

فرض کرده و هر 

یــک از کفه ها را 

نیز همانند یا مشابه 

کف پای انســان دانسته 

است.

از دیگر سو، در موســیقی واژگان «النگ» 

و «بلنگ» نوعی حرکــت الاکلنگی تداعی 

می شــود که نشــان دهنده حرکات بالا و 

پایین ۲ کفه ترازوست.

کاله ی درم پربره هیچ که نیه سر بُره

کاله یا کرت و باغچه ای پربره تصویری از دشت های پر از 

رمه های گوسفند است که روستاییان همیشه با آن آشنا 

و مأنوس بوده اند. سر بریدن بره ها نیز یادآور حمله گرگ 

به رمه و به اصطلاح به کارد آمدن گوسفندان است چون 

در اتفاقاتــی این چنیــن، گاه لازم می آمده 

اســت عــده ای کاردبه دســت برای 

سربریدن گوسفندان نیمه جان و 

به اصطلاح حلال نمودن آن ها 

به کمــک چوپان یا شــخص 

رمه دار بروند.

امـا ایـن چیسـتان خـاص و 

گمراه کننـده تـا انـدازه ای 

از معنـای اصلـی دور اسـت 

و تنهـا کسـی آن را درمی یابـد 

کـه بـا امـور و اتفاقـات تصویـری 

مشـابه آن آشـنا باشـد.اگر کسـی 

گذشـته های دور زندگـی روسـتایی و 

فقـدان بهداشـت و مشـکلات تهیـه آب را در 

مناطـق روسـتایی و دور افتـاده درک کـرده باشـد، لابد 

به خاطـر مـی آورد که در بیشـتر منـازل بزرگ روسـتاها، 

هنـگام بـالا آمـدن آفتـاب، برخـی مـادران در کنـار 

دیـوار خانـه می نشسـتند و سر پـسران و دخـتران خـود 

را بـر زانـو نهـاده، بـا خیـال راحـت موهـای 

آنـان را می جوریدنـد (می جسـتند) و 

شـپش های فـراوان لانـه کـرده لابـه لای 

موهـای بلندشـان را می کشـتند. رسـم 

شپش کشـی اگرچـه اکنـون 

دشـوار بـه نظـر می آید، 

رفتارهـای  از  یکـی 

نوعـی  حتـی  و  معمـول 

بـرای  خوشـایند  سرگرمـی 

اسـت.  بـوده  خانواده هـا 

بنابرایـن اگـر ایـن چیسـتان 

شـعرگونه و آهنگیـن را بـرای 

سر  بـر  شپش کشـی  رسـم 

اند، جـای  فرزنـدان سـاخته 

شـگفتی و تعجـب نیسـت زیـرا 

هر مسـئله ای را باید در ظـرف زمان 

آن بررسـی و داوری کـرد. گاهـی نیز این 

چیسـتان بـه شـکل: خنـه ی درم پربـره، هیچ که 

نیـه سر بره (خانه ای پر از گوسـفند دارم. کسـی نیسـت 

آن ها را بکشـد.) یاد می شده اسـت. برخی باور داشتند 

منظـور اصلـی هندوانه بوده اسـت کـه مثل خانـه ای پر 

از بره های سـیاه (تخم هندوانه) تصویر می شـده است.

دكتر غلامرضا بهرامپور: پژوهشگر فرهنگ عامه

 

اگر یک قوم 

شناسنامه نداشته 

باشد، بی ماهیت 

و بی هویت است. 

بنابراین ما باید 

چیستان ها را ثبت 

و به نسل های 

بعد منتقل کنیم. 

از طرفی، از آنجا 

که چیستان ها 

واژگان قدیم را در 

خود دارند، انتقال 

آن ها به آیندگان 

باعث می شود زبان 

گذشتگان حفظ 

شود    

مرغوتی،مرغوتی
دو روغن

به یک قوطی
چیستان های به جامانده از گذشتگان تا چه اندازه

بیانگر فرهنگ و سبک زندگی دیرین هستند؟

۴

ضمیمه روزنامه شهرآرا
صاحب امتیاز

شـهرداری مشـهد
مدیر مسئول و سردبیر
سید هادی فیاضی

مسئول ضمیمه
شیما سیدی


